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  »به نام خدا « 
  

 هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص قابل اعتـراض بـودن آراء            699راي وحدت رويه شماره     
  هــ  /5361 قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگـستري شـماره           77كميسيون ماده   

  
  

  :مقدمه: الف
شـنبه     بامـداد روز سـه     9يه، راس ساعت     وحدت رو  85/8جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف           

االله دري  االله مفيـد رئـيس ديـوان عـالي كـشور و بـا حـضور حـضرت آيـت             به رياست حضرت آيـت     22/3/1386مورخه
آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل                   نجف

كننـده    مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت            االله    و پس از تلاوت آياتي از كلام      
گـردد، بـه صـدور راي         درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل مـنعكس مـي                 

   . منتهي گرديد22/3/1386 ـ 699وحدت رويه قضايي شماره 
  
   :گزارش پرونده: ب

 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و 3/12/1384  ـ21057/50ارد؛ بر اساس گزارش د احتراماً معروض مي
كننـده بـه       در مورد مرجـع رسـيدگي      80/360 و   81/6/297هاي كلاسه     پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده      

است كه خلاصه     ف صادر گرديده   قانون شهرداري آراء مختل    77شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده       
  .شود هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي جريان هر يك از پرونده

   
 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شـركت دخانيـات ايـران در تـاريخ                81/297ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه    1

 شـهرداري بخواسـته صـدور       77ده   دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون مـا            12/10/1380
 دادگـاه   203 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شـعبه            14/7/1380 مورخ   92حكم به ابطال راي شماره      

 با اين اسـتدلال     24/10/1380ـ  770اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه         شعبه مرجوع . عمومي شهرستان ارجاع مي گردد    
 11 شـهرداري را حـسب مـاده    77ي صادره از مراجع غير دادگستري از جملـه كميـسيون مـاده        قانونگذار آراء قطع  ... كه  

قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي                      
ست دعوي را غيرقابل استماع تـشخيص     به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي ا            

به دنبال تجديـدنظرخواهي شـركت دخانيـات، پرونـده در شـعبه شـشم دادگـاه                 . نمايد  و قرار رد آن را صادر و اعلام مي        
  بـا ايـن  25/4/1381 ـ  349تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شـعبه مـذكور بموجـب دادنامـه شـماره      



 ٢

 بدوي را    قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه             77 در ماده ... استدلال كه   
  .نمايد عيناً تاييد مي

 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شـركت دخانيـات ايـران در                80/360ـ برابر محتويات پرونده كلاسه      2 
 شهرداري منطقه مزبـور بخواسـته ابطـال         77 و كميسيون ماده     16داري منطقه  دادخواستي بطرفيت شهر   20/2/1379تاريخ  

 كه متضمن محكوميت آن شـركت       11/2/1372 مورخ   36/480/160 به شماره    16 شهرداري منطقه    77راي كميسيون ماده    
 905باشد، تقديم كـه رسـيدگي بـه موضـوع بـه شـعبه                 به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي        

 بـا وارد  10/7/1379 ـ  79/3218شعبه مرقوم پـس از رسـيدگي، بموجـب دادنامـه     . گردد دادگاه عمومي تهران ارجاع مي
 قانون مدني حكـم بـه ابطـال         30هاي غيرمستقيم و ماده        قانون وصول ماليات   3 از ماده    2دانستن دعوي، مستنداً به تبصره      

 بـه ايـن     16به دنبال اعتراض شهرداري منطقـه     . نمايد   و اعلام مي    تهران صادر  16 شهرداري منطقه    77راي كميسيون ماده    
شعبه مـذكور   . گردد   اين دادگاه ارجاع مي    35راي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه              

 نـاً تاييـد    بـا رد اعتـراض شـهرداري، راي بـدوي را عي            19/8/1380 مورخ   3272پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره       
  . نمايد مي

 قـانون ديـوان عـدالت اداري كليـه آراء قطعـي صـادره از             11با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكـه بموجـب مـاده                
...  قانون شـهرداري و      100هاي مالياتي، كميسيون ماده       هاي مختلف مانند كميسيون     دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون    

است اما    ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده             قابل شكايت و تجديدنظر در      
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شـكايات و         10/7/1368 مورخ   39 و   38،  37چون بموجب راي وحدت رويه شماره       

گـر دو راي متهافـت      اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف دي                 
 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر اسـتان تهـران بـه              77در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده         

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور          270شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده          
  . ددار كيفــــري تقاضــــاي طــــرح موضــــوع را بــــراي صــــدور راي وحــــدت رويــــه قــــضايي تقــــديم مــــي

  :نظريه دادستان كل كشور: ج
 دادگاههاي تجديد   35 و   6 موضوع اختلاف نظر بين شعب       85/8احتراما؛ً درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف        

 قانون شهرداري، با    77ن تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده               نظر استا 
  . گــــردد ملاحظــــه ســــوابق قــــانوني و مفــــاد گــــزارش تنظيمــــي بــــشرح آتــــي اظهــــارنظر مــــي         

. باشد  ري مي  قانون شهردا  77ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده             
ظ هـر دو      به عنوان شاكي نيز محل اختلاف اسـت لحـا         ) مردم(ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه          

 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تـصرف       77شك اجراي آراي كميسيون ماده        جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي       
اسـت    ن اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده        باشد و طبق اصول مندرج در قانو        در حقوق اشخاص مي   

و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسـي حـق مـسلم افـراد بـر دادخـواهي                         
 قانون اساسـي مراجعـي بـا صـلاحيت مـشخص            173و  159باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول            مي

 قانون شـهرداري    77بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده            . است  گرديدهقانوني مقرر   



 ٣

 قانون ديوان عدالت اداري بوده كـه در نتيجـه موجـب             11به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده           
 1رفي مغاير وظيفه قوه قـضائيه بـه شـرح بنـد            قانون اساسي خواهدبود و از ط      37نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل      

 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بـوده و موجـب تعطيلـي                 173و  159 قانون اساسي و اصول      156اصل  
باشد و چـون پـذيرش مـصونيت          قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي            وظيفه نظارتي قوه  

بول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كـه بـشرح                 حقوق افراد از تعريض و ق     
 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شـكايات، تظلمـات و اعتراضـات مـردم نـسبت بـه مـامورين يـا                         173اصل

 مقـررات قـانون     اداري تشكيل شود، صلاحيت ديـوان مـذكور بـشرح           عدالت  واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان      
 و قـانون  173است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل   آن احصاء گرديده11اداري از جمله ماده   عدالت  تشكيل ديوان 

 10/7/1368 وحدت رويه هيات عمومي ديـوان عـدالت ادراي مـورخ             39و  38،  37ديوان عدالت اداري طبق راي شماره       
 امر منصرف از مراجـع عمـومي و دولتـي اسـت ديـوان عـدالت اداري واجـد        شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين    

صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهـد بـود لـيكن نتيجـه فقـدان صـلاحيت ديـوان               
عـدالت  باشد بلكه با انصراف صلاحيت اسـتثنايي ديـوان            عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي        

 قانون اساسي موضوع قابل اسـتماع       159اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل              
  .  ذيصلاح خواهدبودو رسيدگي در محاكم عمومي
اسـت، در نتيجـه        دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتـب صـادر گرديـده              35بدين جهات چون راي شعبه      

  . باشد اييد مي اصول و موازين تشخيص و مورد تمنطبق با
  
   : وحدت رويه هيات عمومي22/3/1386ـ699راي شماره: د
  

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسـيدگي بـه اعتراضـات و رفـع اشـتباهات                       
 قـانون شـهرداري كـه    77سبت به آراء كميـسيون مـاده   است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض ن         احتمالي تعيين نموده  

است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم             بيني نشده   نمايد چنين مرجعي پيش     ابتدائاً رسيدگي مي  
تواننـد اعتراضـات خـود را در ديـوان عـدالت اداري مطـرح                  قانون ديوان عدالت اداري مردم مي      13قانون اساسي و ماده     

 از  77توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صـدور آراء كميـسيون مـاده                    ايند، سازمانهاي دولتي نيز مي    نم
حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر                     

 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حـدي كـه بـا ايـن نظـر                35شعبه  اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي         
  . گردد داشته باشد صحيح تشخيص ميتطابق 

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شـعب                 270اين راي بموجب ماده     
  .الاتباع است ر و دادگاهها لازمديوان عالي كشو

  
   ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيريمعاون قضايي


